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گره گشای راز نهفته درخت
درباره دکتر مهدخت پورخالقی چترودی و اثر پژوهشی او »درخت شاهنامه«، به بهانه روز درخت کاری

از اهالـی کرمـان اسـت. ایـن پسـوند چتـرودی دنبالـه 
نامـش هـم گـواه اصالـت اوسـت. شـهریور 1332 کـه 
به دنیـا آمـد و هفـت سـال بعـد نخسـتین گام هـای 
مشتاقش را با ورود به دبستان ایراندخت به دنیای 
علم آموزی گذاشت، شاید هرگز گمان نمی کرد ادامه 
مسـیر دانش انـدوزی اش بـه 900کیلومتـر دورتـر از 
خانـه و خانـواده اش بیفتـد. اصلا دوران متوسـطه 
را بـه شـوق رشـته های پزشـکی در رشـته طبیعـی 
شرکت کرد و خیال هجرت نداشت، اما دست تقدیر 

و و سرنوشـت  ا  ، شـته ر ب  نتخـا ا ز  ا پـس 

وانـه مشـهد کـرد تـا بـا قبولـی در رشـته  را ر
زبـان و ادبیـات فارسـی، میهمـان دانشـگاه 
فردوسـی مشـهد کند. مهدخت پورخالقی 
چترودی  بعد ازچهارسـال کارشناسـی را با 
غ التحصیل شـد در حالی که  رتبه ممتاز فار
پایان نامه او با عنوان »نقد و بررسی صنایع 
بدیعـی دیـوان ادیـب صابـر ترمـذی« بـه 
راهنمایی شادروان دکتر حمید زرین کوب 
1354، مـورد تحسـین اسـتادان  در سـال 

 وقـت قـرار گرفت. 
در ادامـه، نـام مهدخـت پورخالقـی به عنـوان یکـی 
از دو دانشـجویی اعلام شـد کـه شایسـته ورود بـه 
کارشناسـی ارشـد دانشـگاه فردوسـی در  مقطـع 
رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی بودنـد. علم آمـوزی 
از محضـر اسـتادانی چـون غلامحسـین یوسـفی، 
فرصـت مغتنمـی بـرای بهره منـدی از دریـای علـم 
پیشکسـوتان ادبیـات فارسـی بـود و پایان نامـه او 
در دوره کارشناسـی ارشـد با عنوان »تجلی شـاعرانه 
اسـاطیر و اشـارات داسـتانی در مثنـوی مولـوی« بـه 
یاری دکتر غلامحسـین یوسـفی، او را بار دیگر موفق 
و سـربلند از مقطعـی دیگـر عبـور داد و ایـن بـار در 
سـال 1357 با اسـتخدام در اداره آموزش و پـرورش، 
اقامت خود در مشهد را تمدید کرد تا به این ترتیب 
هرآنچـه در طـول سـالیان تحصیـل آموختـه بـود، بـه 

دیگـر علم آمـوزان انتقـال دهـد. 
همکاری او با گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
مه  ا د ا  1 3 7 3 ل  تـا سـا سـی مشـهد  و د فر
داشـت و در ایـن بیـن، بـا قبولـی در آزمـون 
دوره دکتـری زبـان و ادبیـات فارسـی، 
ورش بـه دانشـگاه  پـر و  ز آموزش  ا

فردوسـی منتقـل و مسـئولیت بخـش مرجـع 
کتابخانـه دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی 
دانشـگاه فردوسـی را عهـده دار شـد. پـس از 
وهشـی دانشـکده  یک سـال در معاونـت پژ
بـه فعالیـت خـود ادامـه داد و تدریـس برخـی 
وس تخصصـی بـه دانشـجویان را نیـز در  در
کنـار دیگـر مسـئولیت های خـود متقبـل شـد. 
اسفند سـال 1376 بود کـه دفـاع از پایان نامـه 
دکتری خود را با درجه ممتاز به انجام رسـاند 
کادمیک خود را در رشته ادبیات  و تحصیلات آ
فارسـی بـه پایـان بـرد. پایان نامـه ای بـا عنـوان »نمـاد 
درخـت و ارزش هـای فرهنگـی آن در شـعر فارسـی« 
کـه بـا راهنمایـی دکتـر محمدجعفـر یاحقـی بـه انجـام 
رسید. پژوهشی متمرکز بر اسطوره های ادب فارسی 
به ویژه شاهنامه فردوسی که با گره گشایی از رازهای 
نهفتـه و تعبیـر و تفسـیر دقیـق نمادهـا، درختـان 
مقـدس در ادبیـات فارسـی را به عنـوان تاریـخ زنـده 
گی هـای درهـم فشـرده  و گویـای بشر بررسـی و ویژ
آن هـا را بـا شـیوه ای ژرفا شناسـانه تشـریح می کـرد.

ن  بطـی میـا ا لـم و ر ر عا ه محـو گا ا  ن ر ختـا ر و د  ا
زمیـن و آسـمان می دانـد کـه بـه شـکلی نمادیـن، 
د خـو ر  د ا  ر ت  حیـا ح  سـطو و  حـل  ا مر مـی   تما

 خلاصـه کرده اند.
 زاویـه نـگاه بدیـع و تـازه دکتـر پورخالقـی بـه درختـان 
موجـود در شـاهنامه فردوسـی و ارتبـاط هریـک از 
آن ها بـا یکـی از قهرمانـان شـاهنامه، بـا ذکـر ابیـات 
ه  ز ر حـو ت د و ی متفـا ثـر ا بـه ا ثـر ر یـن ا ، ا هد شـا
کـرده اسـت چنان چـه  تحلیل هـای ادبـی تبدیـل 
مؤلـف در مقدمـه اثـر، از اهمیـت بررسـی این موضـوع 
می گویـد:  درخـت در نمادشناسـی اسـطوره های 

ین  یـن و ناشـناخته تر جهـان، یکـی از پیچیده تر
نمادهاسـت و در فرهنـک همـه ملت هـای جهـان، 
به خصوص ایران قبل و بعد از اسلام، همواره ارزشی 
ین  نمادیـن داشـته اسـت. یادمانـی تلـخ یـا شـیر
کـه در طـول قرن هـا بـه جـا مانـده و رفته رفتـه در 
پهنـه بی انتهـای ادب بـه نمـادی گسـترده تبدیـل 
ز دو  گیـر ا ا ر اسـت بـا نگاهـی فر وا شـده کـه سـزا
 دیـدگاه کالبدشناسـی و ژرفاشـناختی مـورد بررسـی 

قـرار گیرد.
ه بـر  و ، علا ی د و لقـی چتـر خا ر خـت پو کتـر مهد د
سـی  و د ه فر نشـگا ا ر هیئـت علمـی د یـت د عضو
مشـهد، از اعضـای هیئـت تحریریـه فصلنامه هـای 
»جسـتارهای نویـن ادبـی« و پژوهش نامـه »فرهنـگ 

و ادبیـات آیینـی« و فصلنامـه »اجتماعیـات در ادب 
فارسـی« نیز بوده اسـت و در نتیجه سـال ها فعالیت 
وهشـی، شـانزده مقاله کنفرانسـی و سـی مقالـه  پژ
ژورنالیستی در مجلات داخلی نیز در کارنامه علمی 
او به چشـم می خورد که در این بین، عمده مقالات 
منتشر شده از او، به موضوعات شاهنامه فردوسی، 
 تاریـخ بیهقـی و اسطوره شناسـی متــــــــــمـــــــرکز بـوده

 است.
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بریده ای از کتاب »درخت شاهنامه« اثری از دکتر مهدخت پورخالقی

»درختـان شـعر شـاهنامه فقـط بـرای زیبـا کـردن شـعر 

ک اصیـل لحظه هـای  نیامـده انـد بلکـه حاصـل ادرا
هسـتی شـاعرند. 

و  نـش  ا د د  نمـا هـم  و  ا شـعر  خـت  ر د کـه  ن  چنا

زی، سـربلندی، طـراوت و شـادابی، جوانـی  خـردور
و کامرانـی، زندگـی و حیـات جاویـد و هسـتی پایـدار، 
رشـد و بالندگـی، خیـر و برکـت، آزادگـی، بزرگ منشـی، 
ایسـتادگی، صلابت و تسـلیم ناپذیری اسـت... و این 

همه را می توان نجیبانه و ملایم از زبان خود درخت 
و در بیـان شـاعرانه درخـت دانـا و سـخنگو و دل آرای 
و بلنـد شـعر فارسـی شـنید و دل بـه اسـرارش  سـر
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تجاری شدن اوقات فراغت

ر تورهـای  ا ز ، بـا  اسـفند کـه بـه نیمـه می‌رسـد
گردشـگری داغ می‌شـود. هـر کـدام از آن‌هـا سـعی 
دارنـد تـا بـا ارائـه بسـته‌های مختلـف سـرگرمی‌ و 
تفریحی افراد را ترغیب به خرید یکی از بسته‌های 
خودشان کنند. این بسته‌ها شامل انواع و اقسام 
تفریحـات شـامل انـواع پارک‌هـای آبـی، تجربـه 
غواصـی، بازی‌هـای هیجانـی و بسـیاری از مـوارد 
دیگر اسـت. به محض اینکه یکی از این بسـته‌ها 
را انتخاب می‌کنی، گویی وارد یک مسابقه‌ با آداب 
و رسوم خاص شده‌ای که باید آن را تا آخر ادامه 
دهـی. همه‌چیـز از پیـش مشـخص شـده اسـت. 
کـز تفریحـی خـاص بـروی و  روز اول بایـد سـراغ ‌مرا
روز دوم سـراغ تفریحـات دیگـر. این‌قـدر هـم زیـاد 
هسـتند کـه هرقـدر هـم وقتـت را مدیریـت بکنـی 
بـاز هـم انـواع تفریحـات دیگـر باقـی می‌مانـد تـا 

تـو را ترغیـب کنـد یک‌دفعـه دیگـر بـه آنجـا 
سـر بزنـی. حـالا کـه سـفر تمـام شـده ماننـد 
سـالکی کـه از سـفری دور و طولانـی وارد 
دیـار خـود شـده اسـت بـه میـان دوسـتان، 
ز  ا و  ی  و نـت مـی‌ر ا ر ن و همکا یا شـنا آ
تفریحـات و آداب‌و‌رسـوم سـفر می‌گویـی. 
ایـن کارت سـبب می‌شـود تـا افـراد دیگـری 
کـه  نیـز ترغیـب شـوند تـا سیر‌و‌سـلوکی را 
تـو در سـفرت تجربـه کـرده‌ای طـی کننـد. 
د  یجـا بتـی عجیـب ا قا ن ر یـن میـا ر ا د

گـر در  . همـه احسـاس می‌کننـد کـه ا می‌شـود
سفر از فلان تفریح خاص استفاده نکرده باشند، 
همتایانشـان آن‌ها را به چشـم حقارت می‌نگرند 
ج کـردن برای  و بـه ایـن شـکل رقابـت مـردم بـر خـر
تفریحات مدام بیشتر و بیشتر می‌شود تا شأن و 

موقعیـت اجتماعـی را حفـظ کننـد.
امــا آیــا اوقــات فراغت چنین است؟مگر 
ــت کــه اوقـــات فــراغــت زمانی  ــن اس نــه ای
برای درنگ کردن و ایجاد آرامش ذهنی 
است. فرار از آنچه که تو را  دچار روزمرگی 

کرده است.
ما معمولا سعی می‌کنیم تا با رفتن به سفر 
خودمان را از روندی تکراری که درگیر آن 
کنیم تا شاید بتوانیم در  شــده‌ایــم، رهــا 
کــه در  ــاره خــودمــان را  ــ آن لحظات دوب
روند روزمرگی زندگی گم کرده‌ایم،بیابیم. اما صد 
افسوس که با تجاری شدن اوقات فراغت وضعیت 
بــه جایی رســیــده اســت کــه رفتن بــه سفرهای 
تفریحی  دیگر فرصتی بــرای بازیابی خودمان 
نمی‌دهند وبه‌مثابه مسابقه‌دهندگانی شده‌ایم 

که در زمان برگشت نتوانسته رکورد مسابقه را در 
رقابت با دیگران بشکند. تجاری شدن اوقات 
فراغت سبب شده است تا زمانی که تعطیلات 
ــره و تکراری وارد  فــرا می‌رسد از یک رونــد روزم
یک روند تکراری دیگری شویم که شاید از نظر 
کار و زندگی روزمــره تفاوت  ظاهری و شکلی با 
داشته باشد، اما از نظر آنکه خود را محکوم در 
به‌جا آوردن آداب و رسوم خاصی می‌کنیم، ما را 

وارد دور باطلی کرده است.
چه خوب است که برای یک بار هم که شده بیاییم 
ج از انواع و  و اوقات فراغت و تفریحات آن را خار
اقسام بسته‌های گردشگری ببینیم و برویم سراغ 
آنچه را که روحمان طلب می‌کند تا وزنه‌هایی را 
که در طول زندگی روزمره به آن بسته‌ایم بتواند 

از خودش جدا کند.

 
روایت

عکس روز

نامه ای به مرکز پژوهش های مجلس 

درآمدی بر مالیات اتفاقی
آقــای مرکز پژوهش های مجلس،  
ســام علیکم. امــروز همان طور که 
داشــتــم خــبــرهــا را مــی خــوانــدم به 
صورت اتفاقی دیدم شما گفته اید: 
ــیـــات بــر  ــالـ ــا مـ ــی کـــشـــور هـ ــرخـ در بـ
»درآمــد هــای اتــفــاقــی« دیــده شده 
که در کشور ما هم این قانون باید 
اجرا شود و با توسعه سامانه، اجرای 
این قانون امکان پذیر است. در این 
مورد ذکر چند نکته را لازم دانستیم 

که امیدواریم لابــه لای پژوهش‌هایتان به 
آن‌ها هم توجه کنید:

اول اینکه شما به عنوان مرکز پژوهش ها 
با این سرعت خوب اینترنتی که دارید این 
همه سوژه جالب و عالی برای پژوهش را ول 
کرده اید رفته اید دنبال سوژه مالیات؟ آن هم 
پژوهش درباره مالیات بر درآمدهای اتفاقی؟ 
البته ما هم خیلی ناراحتیم که این همه مالیات 
بردرآمد و مالیات برحقوق و دستمزد و مالیات 
بر ارث و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر 
چیزهای مختلف که حتی اسم همه آن ها 
در این ستون جا نمی شود کفاف هزینه ها 
را نمی دهد. ما هم می دانیم هر چه بیشتر 
از ما مالیات بگیرید در ازای آن خدمات و 
رفــاه بیشتری بــه مــا خواهید داد ولــی بــاور 
کنید ما از همین راه ورسم معمولی هم درآمد 
آن چنانی نداریم که شما توقع دارید ما درآمد 
اتفاقی داشته باشیم تا در یک اتفاق خوب 

درصدی از آن را به عنوان مالیات بدهیم!
کنون در برهه ای از  واضح تر بگویم. هم ا
تاریخ هستیم که بیشتر از اینکه قادر باشیم 

ــد اتفاقی پرداخت  مالیات بر درآم
کنیم، خــودمــان نــیــاز داریـــم کمک 
ج های اتفاقی دریافت  هزینه بر خر
ج هــای اتفاقی مثل یک  کنیم. خــر
ســرمــاخــوردگــی ســـاده، یــک خرابی 
ساده ماشین، یک نشت آب کوچک 
در سیستم لوله کشی خانه که با وجود 
سادگی و کوچک بودنشان به راحتی 
چند صــدهــزار تــومــان از موجودی 
کارتمان را کاهش می دهند. راستش 
ما حتی از همین سامانه ای که قرار است 
مالیات اتفاقی دریافت کند هم می ترسیم. 
نگرانیم پول پیدا کنیم و همچنان که داریم 
فکر می کنیم صاحبش کیست و چطوری 
به دستش برسانیم، سامانه فکر کند آن 
ــت و  ــد اتــفــاقــی شخص خــودمــان اس درآمـ
 بلافاصله برایمان مالیات بر درآمد اتفاقی 

ثبت کند.
گر به خاطر هزینه چندمیلیونی  می ترسیم ا
ترمیم دندان مجبور شدیم با چندصد هزار 
تومان آن را بکشیم سامانه آن را درآمــد 
کند و بابت اینکه پول  اتفاقی محسوب 
کمتری می دهیم مجبور شویم بابت این 
مابه التفاوتی که هزینه نکرده ایم مالیات 
بدهیم. خلاصه اینکه این روزها آماده هر 
اتفاقی باشیم، آماده اینکه مالیات بر درآمد 

اتفاقی پرداخت کنیم، نیستیم.
ــر پــژوهــش هــایــی را در  گـ خــاصــه ایــنــکــه ا
اولویت بگذارید که با جیب های پر از خالی 
کــاری نداشته باشد از شما سپاسگزار  ما 

 خواهیم بود.
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میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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3شنبه
۱۵ اســفند ۱۴۰۲ 
۲۴ شعبان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۷۲
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۱۵ اســفند ۱۴۰۲ 
۲۴ شعبان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۷۲

تو قامت بلند تمنّایی
امروز با نام درخت و درخت کاری در تقویم ملی ایرانیان ثبت شده 
است و شعری از سیاوش کسرایی، می تواند بهترین انتخاب برای 

این روز باشد:

تو قامت بلند تمنّایی ای درخت
همواره خفته است در آغوشت آسمان

بالایی ای درخت
دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار

زیبایی ای درخت
}...{

سر بر کش ای رمیده که همچون امید ما
با مایی ای یگانه و تنهایی ای درخت

عکس : محمدحسن صلواتی |شهرآرا
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